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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Social اجتماعی

 

 ی عثمان ھستیدموسيس

  ٢٠١١ دسمبر ٠۶

  

  ردم؟ک نظريد خودتجدۀ گذشتیاشتھاداد يدر تا سبب شدچه
  

  چاره  کنم  که چهدي  بگوبرمن

    کنمغارهي آغازسخن به  پکه اي

   منۀنيريدی ه  آن آشنا شدءافشا

   خودپاره کنماداشتي مجبورکه

  

  آقای وھمن سلام،

 که ی شرق وقتی ھاتي که تمام ملدارد شرق یبايبه فرھنگ وکلچرز  ارتباطستي مانني دادن مربوط به دسلام

  . کنندی را فراموش کنند سلام را فراموش نمزي ھرچکنند ینوشته م  نامهاي شوند ویروبرو م

 جانب مقابل ديديرا د  فلان کسنديگو ی ماي  وستي مطلب نی که سلام روستازادگان بوجود داردثل الم  ضربگرچه

   سلام خشک ھم نگفتکي نگفت یزي چ؟ چه گفت.دمي دی بلدي گویم

 نکند اولترازھمه له باشم گدهي نداي باشم ودهيرا دوی  ديکه من شا  وھمنتي عنای آقازماي دوست عزکه یخاطر ب

   کردم ميتقد انسلام خدمت ش

من ھم به مثل آن معلم   آمد کهادميخواندم   وآموزنده  بودباي زیليخ که در قسمت معلم وشاگردانرا  شما ۀنوشت

  . وکوچکزي ناچیلي تفاوت خکيبا   اوراق زردرنگ گذشته دارمیلاه نام خاطرات درلابه  بی کاغذنيوشاگردچن

  ھمانديئأ شد به تداي شاگرد پبيازج تناميشته شدن  شاگرد در جنگ و که معلم  به شاگرد داده بودبعد ازکیاشتتدادي

 ی کرد ولیدميئأ راتگريکد ی که ھر دو ورقدي خودکشبيج ازساي خودرا درکلاشتدادي معلم مقتول ھم داشتدايورق 

 انسان کي از ی کردم ورق زدم نام وخاطراترونيشما بۀ  خواندن نوشتز را بعد ااشتمدادي ۀمن کاغذ کھنه وفرستود

 ، مردهخي در تاری گفتم  اوزنده است ولی با خود مدمي خود دی ھاادشتي ی زده را درروخي تارۀپست خود فروخت

   . کنمی نگھداررا ني خای نام آن آشناداشتداي ني که در استي ضرورت نگريد
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 خي تارنيني خافيدر رد کيسلام وعل جرمه  گناه ھستم بی بعدازمرگ من  دفترچه خاطرات مرابخوانند ومن که بکه

  . نوشتن خاطرات  ھم خوب است وھم بدکه دمينامم نوشته شود بعد از عمر ھفتاد وچھارسال فھم

 ومقام  یچوک خاطرگرفتنه  وال را بوندي کنم که من ومی داشت  امروزفکر میئ من آشناا  که بني دوست خاآن

، ماما زرغون شاه کتبخان، ، والونديخاطر مه   وب کردمروني بوی رانام  خود  خاطراتیلاه  ساخت ازلابیقربان

  با ما بودند به روان پاک شانزندان که در رهي بزگواررا به من داشت  وغی کاکاتيثي که حاليخان محمد خان مرست

 دمي ھر سطر کشیبه رو  نمک به حرام نوشته بودم خط بطلانی که پراز محبت درقسمت آن آشنایاشتداديدعا کردم 

 مانند نينيکارخاي نام آن شخص وطنفروش نوشتم کرم وپیلعنت فرستادم  ودر پھلو و اکنون وسان آن زمانوبه  جاس

    .دي که سقراط نوشستيزھر

 . نظر کنمدي تجدخود ی ھااشتدادي شما سبب شد تا من ھم به ۀ که نوشتدي وھمن زنده باشتي عنایآقا


